
9 فرهنگ و ادب

در بین آثار بهمنی »گاهی دلم برای 
خــودم تنگ می شــود« در رشــد غزل 
معاصر، مجموعه ای تأثیرگذار اســت. 
عشق از جمله مضمون غزل های اوست. 
بســیاری بر این عقیده اند که غزل های او 
وام دار ســبک و سیاق نیما یوشیج است. 
آنچنان که خود او گفته بود »جسمم غزل 
است اما روحم همه نیمایی است؛ در آینه 
تلفیق این چهره تماشــایی است.« »باغ 
لال«، »در بی وزنــی«، »این خانه واژه های 
نسوزی دارد«، »شــاعر شنیدنی است«، 
»چتر برای چه، خیال که خیس نمی شود« 
و »من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم« از 

دفترهای شعر او هستند. 
محمدعلی بهمنی؛ شاعری که 

پای غزل پست مدرن ایستاد
»محمدعلی بهمنی« اتفاق بزرگی را 
در سپهر ادبی کشور رقم زد؛ حلقه واسط 
منعطف و خیرخواهانــه ای برای انتقال 
فرآیند کلاســیک و مدرن غزل به دوره 
پست مدرن داشــت و به همه ارکان این 
گونه شــعری وفادار بود اما بر سر غزل 
پســت مدرن، حمیت و غیرتی داشت تا 
بتواند سنگ بنای هنر تخصصی خود را در 
میان دوستداران وافر این گونه تکثر دهد.

ســاحت ادبــی کشــور، یکی از 
تاثیرگذارترین چهره های خود را از دست 
داد. چهره ای که توانســت ضمن واسطه 
شدن میان انگاره های غزل دیروز و امروز، 
وجــوه فنی این بداعت را ارتقا داده و آن 
را با ارزش افزوده ای همراه کند که محک 
و خوانایی آن برای نسل های امروزی از 
لذت فراوانی برخوردار است. محمدعلی 
بهمنی مصراعی دارد که امروز با اطمینان 
می توانیم آن مصراع را سنگ بنای هنر او 
در شــعر بدانیم. او سروده بود: »جسمم 
غزل است اما، روحم همه نیمایی است«. 
همین بدعتی که بهمنی به آن باور داشت، 
فوران جریانی ادبی در عصر کنونی شد. 
جایی که وی تمام مزیت های غزل سنتی 
و ابتکارات شعر نیمایی را با یکدیگر تلفیق 
کرد و به سرایشی رسید که نمونه آن، در 
ســپهر ادبی کشور کمون و بروز چندانی 
نداشت. همین خصیصه جالب سبب شد 
تا وی در عرصــه ترانه نیز همپای غزل، 
دیده و فهمیده شــود. در دهه های اخیر 
و علی الخصــوص از اواخر دهه ۷۰ تا به 
امروز، نسل جوان بیشتر او را با ترانه های 
ماندگارش می شناســند.آن عنصری که 
سبب شد تا بهمنی بتواند همپای غزل، در 
ســرایش ترانه نیز به مرزهای جاودانگی 
برسد، بیان استعارین ساده از رئالیسم های 
اجتماعی بود. او برای چنین چارچوبی، 
خود را محصور قیدها و صفت ها نکرد. 
زوائد را از شــعرش گرفت و مستقیما، 
هسته مرکزی سوژه اش را مورد پردازش 

قرار داد.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم 

است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است
اکسیر من نه این که مرا شعر تازه 

نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا 

کم است
سرشارم از خیال ولی این کفاف 

نیست
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم 

است
تا این غزل شبیه غزل های من شود
چیزی شبیه عطر حضور شما کم 

است
گاهی ترا کنار خود احساس می کنم
اما چقدر دل خوشی خواب ها کم 

است
خون هر آن غزل که نگفتم به پای 

توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است

همین صناعت، در ترانه های بهمنی، 
شــکل صریح تری پیدا می کند و چون 
برآمده از حقیقت های روز جامعه است، 
خیلی زود به دل مخاطب می نشیند. البته 
در ایــن هنرنمایی، یک عنصر مهم دیگر 
نیز به چشــم می خورد و آن اینکه عمده 
اشــعار و ترانه های بهمنــی، از زبان اول 
شخص مطرح می شود و شاعر آگاهانه از 
آن فضای پندگونه و روایت سوم شخص 
پرهیز می کنــد به همین دلیل این همانی 
شگرفی میان اتمســفر عموما عاشقانه 
شاعر با مخاطبش ایجاد شده و ارتباطی 
ساده و فراگیر میان فحوای آن غزل و ترانه 

با خواننده اش به وجود می آید.
ساده بگم دهاتی ام
اهل همین نزدیکیا

همسایه روشنی و هم خونه 
تاریکیا

ساده بگم ساده بگم
بوی علف میده تنم

هنوز همون دهاتی ام
با همه شهری شدنم

باغ غریب ده من
گل های زینتی نداشت

اسب نجیب ده من
نعلای قیمتی نداشت
اما همون چار تا دیوار
با بوی خوب کاگلش
اما همون چن تا خونه

با مردم ساده دلش
برای من که عکسمو مدتیه تو آب 

چشمه ندیدم
برای من که شهری ام از اون هوا 

دل بریدم
دنیاییه که دیدندش

اگرچه مثل قدیما
راه درازی نداره

اما می دونم که دیگه
دنیای خوب سادگی
به من نیازی نداره

بهمنی با این ســبک ساختاری در 
غزل و ترانه، توانست ساحت این هنرها 
را که جرقه آن با سیمین بهبهانی،منوچهر 
گلســتانی و حســین منزوی زده شده 
بود، با فهــم امروزی مخاطبانش، به روز 
کند. می دانســت پس از کهن الگوهای 
غزل سنتی و ذوق زدگی های افراطی که 
به واسطه مناســبات عموما اجتماعی در 
پــس غزل مدرن وجــود دارد، مخاطب 
در پی یک هوای تازه اســت. بهمنی این 
هــوای تازه را با غزل پســت مدرن خود 
بــرای مخاطبان به یادگار گذاشــت. در 
چنین فضایی، او با کمترین مخالفتی همراه 
بود و توانست مرزبندی چنین نگاهی را 
در غزل و ترانه، با فراغی بال بگستراند و 
جریانی را برای شاعران نوپا بیافریند که به 

چنین سبکی، پروبال دهند.
با همه بی سر و سامانی ام
باز به دنبال پریشانی ام

طاقت فرسودگی ام هیچ نیست
در پی ویران شدن آنی ام
آمده ام بلکه نگاهم کنی

عاشق آن لحظه طوفانی ام
دل خوش گرمای کسی نیستم

آمده ام تا تو بسوزانی ام
آمده ام با عطش سال ها

تا تو کمی عشق بنوشانی ام
ماهی برگشته ز دریا شدم
تا تو بگیری و بمیرانی ام

خوب ترین حادثه می دانمت
خوب ترین حادثه می دانی ام؟

حرف بزن ابر مرا باز کن
دیرزمانی است که بارانی ام

حرف بزن حرف بزن سال هاست
تشنه یک صحبت طولانی ام

ها...به کجا می کِشی ام خوبِ من؟
ها...نکشانی به پشیمانی ام!

امروز اما جای خوشــوقتی بسیار 
است وقتی می بینیم تفکر بهمنی در زمان 
حیاتش به شدت درک شد و این برخلاف 
حقیقتی است که برای بسیاری از شاعران 
جریان ساز این کهن دیار رقم خورده است. 
سادگی، مثبت اندیشی و گزارش صریح و 
درست از مناسبات فردی و اجتماعی در 
اشعار و ترانه های بهمنی سبب شد تا شاعر 

خیلی زود بتواند جایگاه حقیقی خود را در 
میان شعرای معاصر بیابد و صاحب کرسی 
شــود. او خود را دربند کوتاهی و بلندی 
مصراع ها نکرد و از نزاع های فرسایشــی 
جریان معاصر در حوزه شعر، فاصله ای 
هوشمندانه گرفت. امروز طرفداران غزل 
پست مدرن به اندازه ای است که می تواند 
پرچــم این نــگاه را در ادبیات امروز در 
اهتزاز نگاه داشته و بر طرفداران این گونه 
محبوب ادبی که میراث محمدعلی بهمنی 

است، بیفزاید.
شــاعری  بهمنی؛  محمدعلی 

نوگرا اما غیرآوانگارد
حمیدرضا شکارسری، بهمنی را از 
شاعرانی می خواند که به صورت تدریجی 
در غزل تغییر ایجاد کرده بود اما علی رغم 
نوگرایی اش هرگز با پیشنهادهای رادیکال 
غزلسرایان جوان، منطبق نشد. این شاعر 
و منتقد ادبی در پی درگذشت محمدعلی 
بهمنی درباره جایگاه این شاعر و ترانه سرا، 
اظهار کرد: در ادبیات، اساسا تغییرات متکی 
بر گسست نیست بلکه متکی بر پیوست 
است؛ یعنی هرگاه شعری می خواهد تغییر 
یا پوست اندازی کند این عمل به تدریج 
اتفــاق می افتد. به صورت ناگهانی برش 
و گسست از شعر گذشته اتفاق نمی افتد.

او ادامه داد: گسست از شعر گذشته، یک 
عمل آوانگارد محسوب می شود. اساسا 
آوانگارد کسی است که ناگهان سنت را 
کنار می گذارد و در اثرش کمتر و یا هیچ 
نشــانی از سنت نمی بینید اما شاعران 
پیشــرو این تغییــرات را بطئی اجرا 

می کنند و بنابراین شما حرکت متکی بر 
گسست نمی بینید بلکه حرکت متکی 
بر پیوست با ســنت می بینید. در واقع 

تغییر ناگهانی اتفاق نمی افتد.شکارسری 
بعد از بیان این مقدمــه، اظهار کرد: اگر 
تغییری در جریان غزل ســرایی معاصر 

حرکت ها،  ایــن  می بینید، 
هرگز حرکت های 
یعنی  آوانــگارد 

متکی بر گسســت 
ناگهانی از ســنت نبوده 

اســت، بلکــه حرکت هایــی 
سطحی، آهسته و متکی بر پیوست 

با سنت بوده اســت. از این منظر برخی 
از چهره های غــزل معاصر، چهره های 
مهمی محسوب می شوند زیرا در حکم 
لولاهایی بودند که جهت غزل سنتی را به 

سمت غزل پیشرو و مدرن تغییر دادند. 
این شاعر در ادامه گفت:چهره هایی 
مانند حســین منزوی، خانم ســیمین 
بهبهانی، مرحوم نیستانی و جناب پرنگ، 
مرحوم قیصر امین پور و شاعر بزرگی که 
امروز از دســت دادیم یعنی محمدعلی 
بهمنی، از چهره هایی هستند که زبان غزل 
را به ســمت زبان امروزی سوق دادند و 
به تدریج دایره واژگانی مرسوم و مألوف 
را در غزل تغییر داده و  به  ســمت دایره 
واژگانی روزگار خودمان ســوق دادند. 
این ها کســانی هستند که فضای غزل را 
از فضاهای تغزلی و عرفانی به ســمت 
فضای تغزلی و اجتماعی هدایت کردند. 
البته این تغییرات به تدریج و طی چند دهه 

اتفاق افتاد. محمدعلی 
بهمنی به اتفاق کسانی 
کــه از آن ها یاد شــد، 
در جریان تغییر غزل 
ســنتی به سمت غزل 
پیشرو، نقش داشتند.او 
سپس بیان کرد: ناگفته 
بهمنی  غــزل  نماند، 
علی رغــم نوگرایی با 
رادیکال  پیشنهادهای 
جوان  غزل ســرایان 
دهــه ۱۳۷۰ بــه بعد 
منطبق نشد و همچنان 

در فضــای نوقدمایی و نئوکلاســیک 
باقــی ماند و از ایــن منظر می توان غزل 
جنــاب بهمنی را غزلی زیبا و دلنشــین 
در حــوزه غــزل نوقدمایی دانســت.
شکارسری خاطرنشان کرد: محمدعلی 
بهمنی همیشه در نوشته ها، مصاحبه ها، 
جلســات و ســخنرانی هایی که داشت 
همــواره به غزل دهه ۱۳۷۰ به بعد یعنی 
غزل موســوم به غزل پســت مدرن و یا 
غزل پســانو روی خوش نشان می داد. 
علی رغم اینکه خودش در مرحله والایی 
از غزل نوقدمایی قرار گرفته بود، همیشه 
به غزل جوان و غزل پســاقدمایی روی 

خوش نشــان داد و همیشه پشتیبان این 
غزل بود. او با شــاعران جوان که از دهه 
۱۳۷۰ به بعد رویکردهای پســامدرن به 
غزل داشتند، مهربان بود و همواره آن ها 

را پشتیبانی می کرد. 
هرگز نشد به دلیل اینکه خودش به 
سنت وفادار است، به غزل های آوانگارد 
که اساســا با سنت میانه ای ندارند، تندی 
کند بلکه همواره وجــه حمایت کننده 
داشت.شکارســری در پاســخ به اینکه 
شــاید این نگاه او از رویکردش ناشــی 
می شود که می گفت »هنرمند دوست دارد 
در هنرش گستاخانه جلو رود؛ بنابراین 
»شــاعران جوان هم این گستاخی را در 
شعرشان نشان دادند.« گفت: صددرصد 
از از این رویکــرد بوده که این موضوع 
ناشی از مشرب شاعرانه است. در مشرب 
شــاعران این را داریم که »سخن نو آر که 
نو را حلاوتی ست دگر«. به همین خاطر 

از هنرمندان اصیل این چنین اســت که 
با حرکت های پیشــرو در شعر حتی اگر 
خودشــان همراه نشــوند مخالفت هم 

نکرده و آن را تقویت هم می کنند.
آییــن وداع تهرانی هــا بــا 
محمدعلــی بهمنــی؛ او در ذهن 

تاریخی مردم ایران باقی می ماند
آیین بدرقه زنــده یاد محمدعلی 
بهمنی با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی و مســئولان و دوستداران این 
غزل سرا در پهنه رودکی برگزار شد. آیین 
بدرقه  زنده یــاد محمدعلی بهمنی این 
شاعر و غزل سرای برجسته از مقابل تالار 

وحدت )پهنه  رودکی( برگزار 
شد.در این مراسم سیدعباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، یاسر احمدوند معاون 
فرهنگــی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی، سیدمحمود 
اســلامی معــاون توســعه و 
مدیریت منابع، نیکنام حسینی پور 
مشــاور صندوق اعتبــاری هنر، 
رضا اســماعیلی شــاعر، ابراهیم 
کریمــی رئیس اتحادیه ناشــران و 
کتاب فروشان، محمد هاشمی معاون 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، مهدی 
رمضانــی دبیرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور، مهدی قزلی 
رئیس خانه شعر 
علی  ادبیات،  و 
مدیرعامل  رمضانی 
خانه کتــاب و ادبیات، 

علی اکبر شــیوانی مدیرعامل سوره مهر 
و بسیاری از هنرمندان و علاقمندان این 

شاعر حضور داشتند.
رضــوی: بهمنــی در ذهــن 

تاریخی مردم ایران باقی می ماند
دوبلور و بازیگر پیشکسوت سینما 
و تلویزیون در این مراســم با بیان اینکه 
مردم داری و مردم دوســتی بهمنی یکی 
از بارزترین صفــات او بود، گفت: این 
ویژگی را می توانید در شعرهای بهمنی 
ببینید. زندگی بهمنی با مردم عجین بود. 

بهروز رضوی در ادامه یکی از 
عزل های بهمنی را خواند.

او ادامه داد: شعرهای بهمنی همیشه 
مورد توجه اهل ادب بود، بهمنی همواره 
در کنار مردم زندگی کرد و زبان حال مردم 
بود. بهمنــی به این دلیل که از مردم مایه 
می گرفت همواره در ذهن تاریخی مردم 

ایران باقی خواهد ماند..

استاد  احمدوند: 
بهمنی عــزت نفس و 

استغنا داشتند
معــاون فرهنگــی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی در آیین بدرقه 
محمدعلی بهمنی با اشاره 
به اقدامات صندوق هنر در 
سال های اخیر، گفت: در 
چند سال گذشته صندوق 
هنر تلاش کرده تا شرایط 
بهتــری را بــرای اهالی 
فرهنگ و هنر فراهم کند، 
البته تا جایــی که امکانات وجود دارد و 
شرایط صندوق قادر به انجام آن است.  در 
مجموع می توان گفت شرایط بهتر شده 
است اما همچنان می توان شرایط بهتری 
برای ادیبان و هنرمندان مهیا کرد. یاســر 
احمدوند درباره رفتار و اخلاق بهمنی، 
توضیح داد:  اســتاد بهمنی عزت نفس و 
استغنا داشتند و نیازمند کمک های مادی 
نبودند. دید و بازدیدهای مستمر و رفت و 
آمدهایی با او وجود داشت و از احوال او 
با خبر بودیم. همچنین همواره در جامعه 
مورد تکریم و توجه بودند. یعنی بهمنی 
از طرف مردم و نهادهای فرهنگی مورد 

توجه بــود. او دربــاره حمایت وزارت 
فرهنــگ از اهالی قلــم و به خصوص 
پیشکسوتان، توضیح داد: در خانه کتاب 
سازو کاری برای حمایت از اهل قلم وجود 
دارد و بر اســاس آن این افراد شناسایی 
می شــوند. تا به امــروز نزدیک ۳۰ هزار 
نفر عضو اهل قلم ثبت شده اند. تعدادی 
شــاعر نویسنده و افرادی که اثر مکتوب 
و منتشــر شده دارند، عضو صندوق هنر 
هستند و از امکانات آن بهره مند می شوند.
احمدوند با اشاره به اینکه برخی که درجه 
هنری دارند مســتمری ثابتی را دریافت 
می کننــد، افزود: تعداد ایــن افراد اندک 
اســت و کفاف زندگی را نمی دهد. البته 
خدمات بیمه هم برای آن ها در نظر گرفته 
شده است امیدوارم این امکانات توسعه 
پیدا کند، پوششی از نظر تعداد وجود دارد 
و امیدوارم از نظر کیفی ارتقا پیدا کند. به 
گفته او حدود ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش 
صندوق هنر هســتند اما شاید همه آن ها 
نتوانند از نهایت امکانات اســتفاده کنند. 
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی با تاکید بر اینکه حتی افرادی که 
اثر مکتوب نداشــته باشند، هم می توانند 
از امکانات صندوق هنر اســتفاده کنند، 
ادامه داد: ممکن اســت افرادی باشند که 
تعداد آثار مکتوب طبق آیین نامه نداشته 
باشند یا میان انتشار آثار آن ها فاصله افتاده 
باشد. آنها با درخواست خودشان ارزیابی 
می شــوند و اگر صلاحیت لازم را داشته 

باشند، به لیست اضافه می شوند.
من دل سپرده بودم

در ادامه این مراسم هومن بختیاری 
موســیقی دان مطرح کشــور، غزل »او 
سرسپرده می خواســت، من دل سپرده 
بودم« خواند. ایــن هنرمند با بیان اینکه 
بهمنی از تمام بایدهای روزگار آزاد بود، 

گفت: او همچون نیلوفر زیبا زیست.
تمام تلاش بهمنی آشتی دادن 

گروه های مختلف شعری بود
در بخش دیگری از ایمن مراســم 
محمد ســلمانی با اشاره به اینکه از سال 
۶۴ با بهمنی دوســتی دارد، گفت: در این 
ســال ها از او بســیار آموختم اما در اجرا 
ضعیف بودم نتوانستم مانند بهمنی باشم. 
در طول تاریخ ادبیات با دو گونه شــاعر 
مواجه هســتیم. یکی که دور خود دیوار 
کشیدند اما بهمنی برای همه جا داشت. 

این شــاعر با اشــاره به اینکه تمام 
تلاش بهمنــی آشــتی دادن گروه های 
مختلف شعری بود، گفت: کسی را ندیدم 
که از بهمنی ناراحت باشــد و بخواهد از 

او فاصله بگیرد.
اشــعار بهمنی از ابتدا قوی و 

تاثیرگذار بود
علی جهان دار خواننده نیز در سخنان 

کوتاهی با اشاره به دوستی صمیمی او با 
بهمنی، گفت: محمدعلی بهمنی در جمع 
شعرا مشــخص بود. اشعار او و حسین 

منزوی از ابتدا قوی و تاثیرگذار بود.
مهربانی رسالت پدر بود

غزل بهمنی با اشاره به اینکه در جمع 
دوســتداران پدر واژگان الکن هستند، 
گفت: مهربانی رسالت پدر بود. ما که با او 
زیسته ایم دیدیم که او همه شعرهایش را 
زیسته بود. همیشه صادق بود و ۸۲ سال 

با کودک درونش زیست.  
دختر غزل ســرای پیشکسوت با 
تاکید بــر اینکه بهمنی همــواره با زبان 
محبت سخن گفت، ادامه داد: او توانست 
برای شــعر و فرهنگ ایــران زمین موثر 
باشد. میراث او شــعرهایی است که بر 
جان مردم نشســته است. خوشحالیم که 
تا شعر است، زنده است هنوز و غزل فکر 
می کند.او افزود: در وجود پدر بدی رنگی 
نداشت. اما اگر کسی از پدر رنجیده بر ما 
ببخشاید.مراسم تشییع و بزرگداشت زنده 
یاد بهمنی در محل فرهنگســرای آوینی 
بندرعباس برگزار و محل خاکســپاری 
این استاد شــعر و غزل کشورمان نیز در 
 ضلع جنوبی تــالار آوینی در نظر گرفته 

شد.

محمدعلی بهمنی شاعر و غزل سرای برجسته معاصر متولد سال ۱۳۲۱ در دزفول بود و شامگاه نهم شهریور 
در پی عارضه مغزی در ۸۲ سالگی از دنیا رفت. 

  صدای بندرعباس رفت تا ملکوت ...

محمدعلی بهمنی، جانِ 
غزل امروز؛ از تهران تا دریا

ساحت ادبی کشور، یکی از تاثیرگذارترین 
چهره هــای خود را از دســت داد. چهره ای که 
توانست ضمن واسطه شدن میان انگاره های 
غزل دیروز و امروز، وجوه فنی این بداعت را 
ارتقا داده و آن را با ارزش افزوده ای همراه کند 
که محک و خوانایی آن برای نسل های امروزی 

از لذت فراوانی برخوردار است.

علی رغــم اینکه در آخرین لحظات 
پزشکان تلاش کردند با احیای قلبی 
وضعیت حال استاد را به پایداری 
برسانند اما پس از دوبار احیای قلبی 
این مهم میسر نشد و استاد محمدعلی 
بهمنی حوالی ساعت ۲۳ روزجمعه 
نهم شــهریور ماه آســمانی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ 
محمدعلــی بهمنی اواخــر خرداد 
۱۴۰۳ در اثر سکته مغزی در بخش 
بیمارســتان  ویژه  مراقبت هــای 
بستری شد، پزشــکان اعلام کرده 
بودنداین شــاعر قدرت تکلم خود 
را از دســت داده اســت. امــا در 
روزهــای بعد وضعیت ســلامت 
او رو بــه بهبود رفته و قدرت تکلم 
خود را بازیافته بود. اما ســلامت 
این غزل ســرا چهارشنبه شب ۳۱ 
مــرداد ۱۴۰۳ بعــد از خونریــزی 
مغزی مجدد روبه وخامت رفته بود.
بهمنی شاعر و غزل سرا، متولد ۱۳۲۱ 
در دزفول اســت. فریدون مشیری 
نخســتین کســی بود که توانایی 
شــعرگویی را در بهمنی پیدا کرد و 
او نخستین شعرش را در ۱۰ سالگی 
برای مادرش سرود و مجله »روشن 
فکر« در سال ۱۳۳۱ آن را چاپ کرد.
بهمنی از ســال ۱۳۴۵ همکاری خود 
را بــا رادیو آغاز کــرد و و برنامه 
صفحه شــعر را با همکاری شبکه 
اســتانی خلیج فارس ارائه داد. او 
از ســال ۱۳۵۲ ســاکن بندرعباس 
شــد و پــس از پیــروزی انقلاب، 
بــه تهران آمــد و مجدد در ســال 
۱۳۶۳ بــه بندرعباس عزیمت کرد.
وی یکی از توانمندترین و موثرترین 
ترانه ســرایان این دوره اســت و 
تاکنون با هنرمندان بســیاری در 
عرصه موســیقی همکاری داشته 
اســت که از جمله شــاخص ترین 
آنها زنده یاد ناصر عبدالهی است.
نخســتین مجموعه بهمنی به نام 
»باغ لال« را انتشــارات بامداد در 
ســال۱۳۵۱ منتشــر کرد و درپی 
آن آثار بســیاری از وی به دســت 
مخاطبانــش رســید. دو مجموعه 
»گاهــی دلم برای خــودم تنگ می 
شود« و »شاعر شــنیدنی است« 
از آثار بســیار مشهور در کارنامه 
بهمنی بــه چاپ دهم نیز رســید. 
بهمنی سال ۱۳۷۸ غزل سرای نمونه 
کشور شد و سال ۱۳۸۵ در نخستین 
دوره جشنواره شعر فجر به اتفاق 
حســین منزوی برگزیــده بخش 
شــعر کلاسیک شــد و در فهرست 
چهره های ماندگار شعر قرار گرفت.
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